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 درس شانزدهم 

 آداب مطالعه 

 نوع نثر: ساده و روان

 الدّین حسین واعظ کاشفی ی سلطانی، کمالنامهبرگرفته از: کتاب فتوتّ 

 ها، به ترتیب سطرهامعنی واژه

 ادا خواهد کرد: بیان خواهد کرد.  سرگذشت، شرح حالاحوال: جمع حال، 

 چسُت و چالاک: تند و تیز دویم: دوم 

 تجربه، ناآگاه خام: بی هاعجایب: جمع عجیب، شگفتی

 جماعت: گروه، عدّه، اطرافیان پردهگشاده: وسیع، آشکار، بی

 لایق: سزاوار، شایسته سیُم: سوم

 مندعلاقهراغب: مایل،  محنت: رنج، اندوه

 نثر: نوشته، متنی که شعر نباشد.  تسلّی: آرامش دادن، کاستن از اندوه کسی

 طعام: غذا  زوال: نابودی، رو به نیستی رفتن

 رویاعتدال: میانه مُلک: سرزمین، پادشاهی، سلطنت

 مُحال: ناممکن، غیرممکن سلاطین: جمع سلطان، پادشاهان

 گزاف: دروغ، لاف عبرت: پند گرفتن

 سبُک: خوار، پسَت ثابت: پابرجا، استوار

 مسُتمع: شنونده نظم: شعر

 ملول: غمگین، آزرده ادا: رمز و اشاره، حرکتی که از روی تقلید باشد. 

 فاتحه: آغاز کار، اولّ چیزی، گشایش

 تکبیر: الله اکبر گفتن

 ی بسیار دارد: بدان که قصهّ خواندن و شنیدن، فایده *

 ی فراوانی دارد: معنی: آگاه باش که قصهّ خواندن و شنیدن قصهّ )داستان(، فایده

 که از احوال گذشتگان خبردار شود. اوّل آن *

 ی اوّل آن است که از شرح حال گذشتگان، آگاه و باخبر شود. معنی: فایده

 

معنی نثرها 



 که چه عجایب بشنود، نظر او به قدرت الهی، گشاده گردد. دویم آن *

تر و درک او های جهان، مطالبی را بشنود، اندیشه و نگاه او به قدرت خداوند وسیعکه وقتی از شگفتیدوم آن معنی:

 شود. تر میبیش

 کس از بندِ محنت آزاد نبوده است، او را تسلّی باشد. سیّم، چون محنت و شدتّ گذشتگان شنَوَد، داند که هیچ *

فهمد که هیچ شنود، میهای زندگی گذشتگان را میی درد و رنج و سختیمعنی: سوم این است که وقتی انسان قصهّ

 شود که آرامش یابد. های روزگار در امان نبوده است و همین سبب میانسانی از سختی

 ای: بند محنت: تشبیه )محنت مانند بند است.( ی آرایهنکته

چهارم، چون زوال مُلک و مال سلاطین گذشته شنود، دل از مال دنیا و دنیا بردارد و داند که با کس، وفا نکرده و  *

 نخواهد کرد. 

های پادشاهانِ گذشته را بشنود، به دنیا و ثروت دنیا ی چهارم این است که وقتی نابودی سلطنت و ثروتمعنی: فایده

 یا به کسی وفا نکرده و وفا نخواهد کرد. فهمد که دنشود ومیمند نمیعلاقه

 شمار او را حاصل شود. ی بیپنجم، عبرت بسیار و تجربه *

 آورد. های فراوانی به دست میی پنجم، او پند بسیار و تجربهمعنی: فایده

-بر تو میهای رسولان و خبرهای پیغمبران، ای محمّد، ما از قصهّ»گوید: و خدای تعالی با حضرت رسول )ص( می *

 (. 122ی ی هود، آیه)قرآن کریم، سوره«. های کلیّ تو را حاصل گرددچه بدان، دل را ثابت گردانیم و فایدهخوانیم. آن

ها را های پیامبران و خبرهای آنای محمّد، ما داستان»گوید: معنی: خدای بلندمرتبه به حضرت محمدّ رسول )ص( می

 های زیادی برای تو دارد. کنیم و فایدهی آن دل تو را مطمئن و استوار میه وسیلهخوانیم، چیزهایی که ببرای تو می

ای هست و خواننده و گوینده و شنونده را از آن فایده رسد. اگر های گذشتگان، فایدهپس معلوم شد که در قصهّ *

 خوانی، چند نوع است؟ پرسند که قصهّ

 خوانی. بگوی دو نوع: اولّ حکایت گویی و دویم نظم

های زیادی وجود دارد که خواننده و گوینده و شنونده از آن های گذشتگان، فایدهمعنی: پس مشخّص شد که در داستان

گویی داریم، بگو دو نوع: اولّ: خواندن برند. اگر از تو بپرسند که چند نوع قصهّی بسیاری میها، سود و فایدهداستان

 حکایت و قصهّ و دوم، خواندن شعر. 

ای که ادا خواهد کرد، باید که بر اسُتاد خوانده که قصهّاگر پرسند که آداب حکایت گویان چند است؟ بگوی: اوّل آن *

 که چسُت و چالاک، به سخن درآید و خام نباشد. باشد و با خود تکرار کرده باشد تا فرو نماند. دویم آن



 کنند؟ بگو: ای را بیان میگویان به چه شکلی قصهّمعنی: اگر از تو بپرسند قصهّ

ه کای را بیان کند باید آن را برای یک استاد بخواند و با خود تکرار بکند تا مشکلی پیش نیاید. دوم آنکه قصهّقبل از این

 تجربه و نپخته نباشد. باید در سخن گفتن تند و تیز باشد و با تسلطّ کامل حکایت را بگوید و بی

تر، از آن گوید که مردم، راغب آن باشند. چهارم، نثر را اعت، لایق چه نوع سخن است، بیشسیم باید که داند که جم *

خوانی چون نمک است در دیگ؛ اگر کم باشد، طعام اند: نظم در قصهّوقت وقت، به نظم آراسته گرداند که بزرگان گفته

 مزه بودَ و اگر بسیار گردد شور شود. پس اعتدال، نگاه باید داشت. بی

 ی آن موضوع سخنتر دربارهکه باید بداند که برای چه گروهی، چه سخنی شایسته و مناسب است و بیشمعنی: سوم آن

ر در اند: شعی خود را گاهی با شعر زیبا گرداند که بزرگان گفتهمند هستند. چهارم، نثر و نوشتهبگوید که مردم علاقه

-شود و اگر زیاد باشد، شور میمزه میت که اگر نمک کم باشد، غذا بیگویی مانند نمک در غذا، لازم و ضروری اسقصهّ

 روی کرد. شود؛ بنابراین باید میانه

 خوانی مانند نمک است: تشبیهای: نظم در قصهّی آرایهنکته

 پنجم، سخنانِ محال و گزاف نگویند که در چشم مردم، سَبُک شود.  *

 شوند. ارزش مینگویند زیرا در نگاه مردم، بیمعنی: پنجم، سخنانِ غیرممکن و بیهوده 

 خوانی چند است؟ اگر پرسند که آداب نظم *

 معنی: اگر بپرسند که شعر خوانی به چه شکلی است؟ 

 که به آهنگ خواند. بگوی: اوّل آن *

 معنی: بگو: اولّ این که باید با آهنگ و وزن بخواند. 

 دویم، سخن را در دلِ مردم بنشاند.  *

 چسب باشد. که، سخن )شعر( را اثرگذار بخواند تا برای مردم دلمعنی: دوم آن

 سیم، اگر بیتی مشکل پیش آید، شرح آن با حاضران بگوید.  *

 معنی: سوم، اگر بیتی سخت بود، آن را برای شنوندگان توضیح دهد. 

 چهارم، چنان نکند که مسُتمَِع، ملَول گردد.  *

 را به شکلی نخواند که شنونده آزرده و ناراحت شود. که شعر معنی: چهارم این

 پنجم، صاحب آن نظم را در اولّ یا در آخر، یاد کند و فاتحه و تکبیر گوید.  *



 ی شعر( در آغاز و پایان شعر یاد کند و برای شادی روحش فاتحه بخواند. معنی: پنجم، از آن شاعر )سراینده

 پیام درس

 شود که همان پیام درس است. مطلب، پاسخ داده می در این قسمت به دو پرسش درک

 های قصهّ خواندن را بیان کنید. سه مورد از فایده -1

 پاسخ

 آوریم و ازبریم. ج( تجربه به دست میشویم. ب( به قدرت و عظمت خداوند پی میالف( از زندگی گذشتگان باخبر می

 گیریم. گذشتگان، پند می

 ی آن یاد کرد؟پایان نوشته از شاعر یا نویسندهچرا باید در آغاز یا  -2

 پاسخ

 این کار نوعی قدردانی کردن از شاعر یا نویسنده است؛ یعنی باید به شاعر و نویسنده احترام بگذاریم. 

 تاریخ ادبیاّت 

 الدّین حسین واعظ کاشفیکمال

 ی سلطانی است. نامهمؤلفّ کتاب فتوتّ 

 بخوان و حفظ کن 

 ز راستی، پیشه نیست به گیتی، بِه ا

 شاعر: فردوسی      قالب شعر: مثنوی

 هاها، به ترتیب بیتمعنی واژه

 بِه: بهتر کار بودنگو و درستراستی: راست

 کاستی: فساد، بدی پیشه: کار، حرفه

پروا، گستاخ، در این درس به معنی بیهوده خیره: بی کژی: ناراستی

 است. 

 حقیقتدُرست: راست،  بَتر: بدتر

 رای: فکر و اندیشه ستمکاره: ستمکار

 فروغ: تیره و تار، بدون درخشندگی بی

 



 هامعنی بیت

 ز کژیّ بَترَ، هیچ اندیشه نیست  : به گیتی، بِه از راستی، پیشه نیست1بیت 

 ای بدتر از ناراستی وجود ندارد. معنی: در جهان، هیچ کاری بهتر از راستی وجود ندارد و هیچ فکر و اندیشه

 بهتر( و بَتَر: تضاد ₌ای: راستی و کژی: تضاد / به )ی آرایهنکته

 ی دستوری: پیشه: نهاد / هیچ اندیشه: نهاد نکته

 به بیچارگان بر، بباید گریست  : سخن گفتنِ کژ ز بیچارگی است 2بیت 

 های بیچاره باید گریه کرد. است. به حال انسان ی درماندگیمعنی: دروغ گفتن و سخن ناراست گفتن، نشانه

 ستمکاره خوانیمش و بی فروغ   : هر آن کو که گردد به گردِ دروغ 3بیت 

 گویی باشد، ستمکار و گناهکار است. معنی: هرکسی که به دنبال دروغ

 ، مفعول است، یعنی او را «خوانیمش»در « ـــ َ ش»ی دستوری: در مصراع دوم، نکته

 نیاید به کار اندرون، کاستی   : همه راستی کن که از راستی 4بیت 

 آید. کاری هیچ نقص و کمبودی در کارها پیش نمیگو باش، زیرا از درستکار و راستمعنی: همیشه درست

 ای: راستی و راستی: تکرار / راستی و کاستی: تضادی آرایهنکته

 ت. / کاستی: نهادی دستوری: راستی )همه راستی کن(، مفعول اسنکته

 چنان دان که او دشمنِ جانِ توست   : هر آن کس که با تو نگوید دُرست 5بیت 

 باشد. گوید، بدان که او دشمن تو میمعنی: هرکسی که به تو راست نمی

 گوید( نمی ₌بدان( / نگوید: مضارع اخباری ) ₌ی دستوری: دان: فعل امر )نکته

 چه کوبیم خیره، درِ کاستی؟   ستی : گشاده است بر ما، درِ را6بیت 

 معنی: وقتی که راه راستی و درستی به روی ما باز است چرا بیهوده به دنبال ناراستی و دروغ برویم؟ 

 ای: در کاستی کوبیدن: کنایه از به دنبال دروغ و بدی رفتن ی آرایهنکته

 ی دستوری: در راستی: نهاد /  در کاستی: مفعول نکته

 همان نیز با مردِ ناپاک رای   :  مکن دوستی با دروغ آزمای 7بیت 



 معنی: با انسان دروغگو و نیز با شخص بد اندیش دوستی نکن. 

 ی دستوری: مردِ ناپاک رای: ترکیب وصفینکته

 ناپاک رای: فکر ناسالم  -   دروغ آزمای: دروغگو -

ه از گوید همیشداند و میگویی را ناپسند میکند و دروغکید میگویی تأکرداری و راستپیام درس:  فردوسی، بر درست

 گو، دوری کن چون که دشمن جان تو است. انسان دروغ

 بیت : ابیات           ثابت : اثبات              راغب : ترغیب                 سلاطین : سلطان هم خانواده : 

 اجتماع              اعتدال : معتدل  –ناظم : نظم       جماعت : جامعه رسولان    نوع : انواع        –رسول : مرسل 

 مجرب  –تعجب      تجربه : تجارب  –املاک : ملک        حال : احوال             عجایب : عجیب 

 ثابت : ثبات             مستمع : سمع 

دوست : دشمن            خام : پخته              فایده  مجهول : معلوم               عالم : جاهل             مخالف : 

 : ضرر زیان

 وزین             حاضر : غایب            ملول : شاد و خوشحال  –آزاد: اسیر                    سبک : سنگین 

  


